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مردی با موهای طلایی که دوســتش را به دلیل اختلاف 
مالی به قتل رسانده بود، برای فرار از دستگیری موهایش را 
رنگ کرده و گریم می کرد تا شناسایی نشود اما فرار او 3 ماه 
بیشتر طول نکشید. عامل جنایت حتی بعد از دستگیری 
سعی داشت یکی از دوستانش که شــباهت زیادی به او 

داشت را به عنوان قاتل معرفی کند اما دستش رو شد.
به گزارش همشهری، هجدهم اسفند سال گذشته به قاضی 
محمد مهدی براعه، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که 
مردی در آپارتمانش به قتل رســیده است. محل حادثه 
ساختمانی در غرب پایتخت بود و تیم جنایی پس از ورود به 
آنجا با پیکر بی جان مقتول در حمام خانه مواجه شد. ظاهرا 
همسایه ها وقتی دیده بودند در واحد باز بوده وارد آپارتمان 
شده و پس از دیدن جسد مقتول پلیس را خبر کرده بودند.
مقتول 42ساله و 4روزی می شد که در آنجا ساکن شده بود. 
شواهد نشان می داد که او بر اثر خفگی به قتل رسیده است و 
همسایه ها در روز حادثه مردی را دیده بودند که هراسان از 
خانه مقتول خارج شده بود. آنطور که همسایه ها می گفتند 
عامل جنایت مردی جوان بود که موهای طلایی داشت. در 
ادامه تحقیقات مأموران متوجه کیســه  زباله ای شدند که 
مقابل آپارتمان مقتول قرار داشــت. در بررسی داخل آن، 
یک فیش کشف شد که متعلق به جگرکی بود. مأموران در 
گام بعدی به سراغ جگرکی رفتند و پس از بررسی دوربین 
مداربسته مشخص شد که مردی با موهای طلایی شب قبل 
یعنی چهارشنبه شب به آنجا رفته و چند سیخ جگر خریده 
است. او همان مظنون جنایت بود که از شب قبل مهمان 

خانه مقتول بوده است.
با به دست آمدن چهره قاتل،  تصویر وی به خانواده مقتول 
نشان داده شد و آنها او را شناسایی کردند. قاتل از دوستان 
مقتول بود که چند روز قبل از حادثه مقداري دلار از مقتول 
گرفته و به او قول داده بود که برایش موتوری گران قیمت 
می خرد. اما پس از آن به قولش عمــل نکرده و به همین 

دلیل با مقتول دچار اختلاف شده بود. با به دست آمدن این 
سرنخ ها، تیم جنایی راهی محل زندگی مرد موطلایی شد 

اما وی ناپدید شده و گریخته بود.

شباهت ظاهری
پلیس در تعقیب قاتلی بــا موهای طلایی بــود تا اینکه 
مخفیگاه وی بعد از گذشت 3 ماه شناسایی و او در عملیاتی 

از غافلگیرانه دستگیر شد. اما مرد جوان بعد 
دستگیری موهای مشــکی داشت و 

می گفت او را به اشــتباه دســتگیر 
کرده اند. مرد جــوان مدعی بود که 
عامل اصلی قتل یکی از دوســتان 
مشــترک او و مقتول به نام سجاد 

اســت. او گفت: من و سجاد از لحاظ 
ظاهری خیلی به هم شبیه هستیم و او 

مدتی قبل از جنایت موهایش را رنگ طلایی 
کرده بود.

ماموران به سراغ سجاد رفتند و او را دستگیر 
کردند اما وی اصرارداشت که بی گناه است 
و نقشی در قتل ندارد. با این حال دستور 
بازداشت او صادر شد و تحقیقات از سجاد 

و مظنون اصلی پرونده ادامه داشــت 
تا اینکــه عصر یکشــنبه، ناصر، 
مظنون اصلی پرونده درخواست 
کرد تا با افسر پرونده اش ملاقاتی 
داشته باشــد. او وقتی مقابل وی 

نشست به جنایت اعتراف کرد و گفت 
سجاد بی گناه است. او گفت به خاطر 
اختلافاتی که با مقتول داشته جان او 
را گرفته است و چون سجاد شباهت 

زیادی بــه او دارد، بــه دروغ وی را 
به عنوان قاتل معرفی کرده تا از 
مجازات فرار کنــد. با اقرار وی، 

سجاد آزاد شد و تحقیقات تکمیلی 
از متهم به قتل ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

گاز زغال 6نفر را به کشتن داد
6زن و مرد که شب را در یک ســفره خانه سنتی خوابیده بودند 
به دلیل وجــود زغال قلیــان در آنجا دچار مســمومیت با گاز 

منوکسیدکربن شدند و جان شان را از دست دادند.
به گزارش همشــهری، این حادثه صبح دیروز )دوشــنبه( در 
سفره خانه ای در قرچک ورامین اتفاق افتاد. در آنجا چند نفر از 
اتباع افغانستان به عنوان کارگر کار می کردند و شب را نیز همانجا 
می خوابیدند. صبح دیروز اما 2نفر از اقوام شان هرچه با آنها تماس 
گرفتند پاسخی دریافت نکردند و وقتی به آنجا رفتند با اجساد 
6نفر شامل 2زن و 4مرد که همگی افغان بودند روبه رو شدند. با 
حضور اورژانس و بررسی وضعیت حادثه دیدگان معلوم شد که 
همگی بر اثر مسمومیت با گاز منوکســیدکربن جان خود را از 
دست داده اند. در همین حال میثم رادفر، رئیس اورژانس قرچک 
درباره این حادثه به تسنیم گفت:  پس از این حادثه 2نفر از اقوام 
جان باختگان به علت شوک ناشی از روبه رو شدن  با این حادثه 
و اجساد قربانیان توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند. او 
همچنین درباره علت وقوع این حادثه نیز گفت:  شــواهد اولیه 
نشــان می دهد با توجه به اینکه محل حادثه سفره خانه سنتی 
است، این حادثه بر اثر گازگرفتگی ناشی از دود زغال اتفاق افتاده 
است. از سوی دیگر بهروز میری زاده، معاون سیاسی- انتظامی 
فرمانداری قرچک نیز گفت: با ادامه بررسی ها مشخص شد که 
به دلیل عدم تهویه مناسب هوا و وجود زغال قلیان و تولید گاز از 

آن این 6نفر دچار مسمومیت و در نهایت مرگ شده اند.  

محکومیت عامل زیرگرفتن روحانی 
جوان در مرزداران 

راننده ای که یک روحانی را در بلوار مــرزداران زیرگرفته بود با 
وجود اعلام گذشت این روحانی، به لحاظ جنبه عمومی جرم به 

حبس و شلاق محکوم شد.
به گزارش همشهری، این حادثه روز ششم اردیبهشت ماه امسال 
در بلوار مــرزداران تهران اتفاق افتــاد و در جریان آن روحانی 
3۵ ســاله ای پس از پارک خودرو شخصی اش توسط یک پراید 
زیر گرفته شد. طوری که این راننده روحانی جوان را مسافتی 
روی کاپوت خودرواش جابه جا کرد. با انتشــار فیلم کوتاهی از 
این حادثه تحقیقات در این خصوص آغاز و متهم در محمدشهر 
کرج دستگیر شد. این حادثه بازتاب گسترده ای داشت. طوری 
که غلامحسین محســنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه نیز دستور 
رسیدگی فوری به این پرونده را صادر کرد. در کمتر از 4۸ ساعت 
پس از این دستور بود که قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست 

راننده پراید صادر شد.
در ادامه این پرونده به دادگاه فرستاده شد و با محاکمه و پایان 
روند قضایی پرونده، روز گذشته رئیس کل دادگستری استان 
تهران از صدور رأی در این پرونده خبــر داد. علی القاصی مهر 
گفت: شاکی پرونده روز 23 اردیبهشت و در جلسه دادگاه اعلام 
گذشت کرد اما با وجود اعلام گذشت شاکی پرونده، قرار موقوفی 
تعقیب از سوی دادگاه صادر شد اما متهم از نظر جنبه عمومي 
جرم، به تحمل ۸ماه حبس تعزیری، 4۰ ضربه شــلاق تعزیری 
و 2 ســال محرومیت از رانندگی و تصدی هرگونه وسایل نقلیه 

محکوم شد.

جنایت به خاطر یک سگ
درگیری به خاطر یک سگ با قتل مردی در پارک پایان یافت.

به گزارش همشــهری، بامداد ســی و یکم اردیبهشت بود که 
گزارش یک درگیری در پارکی به پلیس اعلام شــد. در جریان 
این درگیری هرچند، تعدادی زخمی شــده بودند اما پســری 
جوان با ضربات چاقو به قتل رسیده بود. در این شرایط گزارش 
این جنایت به قاضی محمد مهدی براعه بازپرس جنایی تهران 
اعلام شد. به دستور وی تحقیقات درباره این درگیری مرگبار 
آغاز و مشخص شــد که مقتول جوانی حدودا 3۵ساله بوده که 
هدف ضربات چاقو قرار گرفته اســت. وی در پارک)محلی که 
درگیری رخ داده بود( بساط قلیان  و اجاره ترامپولین داشت که 
در درگیری به قتل رسیده بود. با انجام تحقیقات مشخص شد 
که درگیری به خاطر یک سگ بوده است.شاهدان، عامل جنایت 
را که در همان محل زندگی می کرد به پلیس معرفی کردند. با 
این ســرنخ   متهم به قتل تحت تعقیب قرار گرفت تا اینکه روز 

یکشنبه دستگیر شد.
متهم به قتل دیروز برای تحقیق به شعبه سوم دادسرای جنایی 
تهران منتقل شــد. او وقتی پیش روی بازپرس محمد مهدی 
براعه قــرار گرفت مدعی شــد که در هواخواهی از دوســتش 
تبدیل به قاتل شده و هرگز قصد آدم کشی نداشته است. وی که 
جوانی 1۸ساله است گفت: روز حادثه به همراه دوستانم و برای 
هواخوری به پارک محل رفته بودیم. در آنجا مشــروبات الکلی 
مصــرف کردیــم. آن روز یکی از دوســتانم به همــراه دختر 
موردعلاقه اش به پارک آمده بود. دختر جوان یک سگ داشت 
که ظاهرا مقتول آن سگ را گرفته بود. نمی دانم آیا سگ برای 
کار او مزاحمت ایجاد کرده بود یا نه. اما در عالم مستی شنیدم 
که دوستم بر سر سگ با مقتول درگیر شده است. من هم برای 
میانجیگری وارد دعوا شــدم. در این بین مقتول یک ســیلی 
به صورت دوســتم زد. من با دیدن این صحنه به شدت عصبانی 
شدم و در حال مســتی و به هواخواهی از دوستم با چاقویی که 
همراهم بود چند ضربه به مقتول زدم اما فکر نمی کردم این اتفاق 
به قتل منجر شود. بعد از قتل هم به شدت ترسیده بودم و از تهران 
رفتم. وی ادامه داد: در این فکر بودم که از کشور خارج شوم اما 
عذاب وجدان اجازه نداد تا فرار کنم، به تهران برگشتم و خودم را 

معرفی کردم تا به آرامش برسم.
این متهم پس از اقرار به جنایت با قرار قانونی در اختیار مأموران 

اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

کوتاه از حادثه

قطع درختان در شمال کشور برای ویلا سازی  متوقف شود
 در چند سال گذشته رشــد ویلا ســازی  و آپارتمان سازی  در 
شهرهای شمالی کشور به طرز عجیبی بالا رفته است. بسیاری از 
دلالان و سودجویان بازار مسکن با خرید زمین های کشاورزی و 
باغ ها اقدام به قطع درختان و نابودی گیاهان این منطقه کرده اند. 
متأسفانه ادامه این روند خســارات و لطمات جبران ناپذیری را 
نه تنها به اقلیم و محیط زیست منطقه، بلکه به معیشت ساکنان 
آن که اکثرا شالیکار و کشاورز هستند خواهد زد. ضروری است 
تا هرچه زودتر به این موضوع رسیدگی و جلوی آن گرفته شود.
نیری از مازندران

مسکن ملی شهر اردکان تحویل متقاضیان نشده است
من در سال13۸9برای دریافت مسکن ملی استان یزد ثبت نام کردم. در 
طول این سال ها هم تمامی اقساط و مبلغ درخواستی پیمانکار را بموقع 
و کامل پرداخت کرده ام. به تازگی در شبکه خبر صداوسیما اعلام شد 
که تمامی واحدهای مسکن ملی این استان تحویل داده شده است. این 
در حالی است که در شهر اردکان نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه تعداد 
زیادی از خانه ها نیمه کاره هستند. سؤال من این است که چطور رسانه 

ملی بدون تحقیق چنین خبری را منتشر کرده و اعلام می کند؟
اردکانی از اردکان

افزودنی های خوراکی به مواد غذایی را به حداقل برسانید
یکــی از اقدامات خــوب و مفیدی که سال هاســت توســط 
کارخانجات تولیدی موادغذایی انجام می شود درج نام و میزان 
مواد به کار رفته، کالری و افزودنی های مجاز خوراکی روی پاکت 
محصولات است. برخی از این محصولات محتوای میزان بالایی 
از مواد افزودنی هســتند. از آنجا که تعــدادی از این تولیدات 
مشتری های دائمی دارند و مصرف مداوم و مرتب این محصولات 
می تواند زمینه ساز بیماری برای آنها شود، درخواست می کنیم تا 

میزان این افزودنی ها را به حداقل برسانند.
صفدری از چالوس

وضعیت امکانات رفاهی دانشگاه آیت الله بروجردی لرستان، 
نیازمند رسیدگی فوری است

متأسفانه مشکلات دانشگاه آیت الله بروجردی لرستان یکی 
دو تا نیست.غذای سلف بســیار بی کیفیت است، وضعیت 
بهداشت خوابگاه ها اسفبار است.در مسیر دانشگاه به خوابگاه 
و بالعکس هم همیشه با کمبود وسایل نقلیه روبه رو هستیم.
از طرفی برخی از استادان هم مسلط نیستند و کم تجربه اند 
و همین موضــوع کیفیت تدریس و متعاقــب آن فراگیری 
دانشــجویان را کاهش می دهد. ما دانشجویان این دانشگاه 
خواهان رســیدگی جدی و فوری به این مشکلات و رفع هر 

چه سریع تر آنها هستیم.
کمالوند از لرستان

فتوکپی مدارک احراز هویت با مهر رسمی ثبت احوال قابل 
ارائه و استناد شود

مدتی است که شناسنامه ام مفقود شده است. به تازگی کاری 
فوری پیش آمد که برای انجام آن نیاز به ارائه شناســنامه 
داشتم. به اداره ثبت احوال مراجعه کردم و درخواست کردم 
تا با استعلام از سیستم، فتوکپی شناسنامه ام را تأیید و مُهر 
کنند. پاسخ این بود که درست است سوابق شما در سیستم 
موجود و مورد تأیید است اما ما اجازه قانونی برای مُهر و تأیید 
فتوکپی شناســنامه به عنوان یک مدرک رسمی و قانونی را 
نداریم و تنها راه، درخواست صدور شناسنامه المثنی است. 
در اینکه باید این کار را بکنم شکی نیست ولی همه می دانیم 
که این روند زمانبر است و ممکن اســت تا دو ماه هم طول 
بکشد. سؤالم این است که چرا نباید راهکاری برای افرادی 
مانند من که شناسنامه شان مفقود شده و یا درخواست صدور 
مجدد یا تعویض شناســنامه را داده اند و همزمان برایشان 
کاری ضروری پیش می آید که نیاز به ارائه شناسنامه دارند 
وجود داشته باشد؟ شاید جان و مال افراد در گرو انجام این 

کار باشد.
داوودپور از تهران

قطعی مکرر آب در فاز یک شهر جدید اندیشه، امان ساکنان 
را بریده است

 معلوم نیست چرا به تازگی آب منازل مسکونی فاز یک در شهر 
جدید اندیشه، برای ساعات طولانی و مکرر قطع می شود به طور 
مثال ممکن است در طول روز، 12ساعت آب نداشته باشیم. این 
وضعیت با توجه به گرم شــدن هوا خصوصا برای خانواده هایی 
که فرزند خردسال دارند و یا از افراد سالمند نگهداری می کنند 
بسیار آزاردهنده است. اینکه ما با بحران و کمبود آب مواجهیم 
و مســئولان ناچار به قطــع آب در مناطق مختلف می شــوند 

قابل درک است ولی نه برای نیمی از شبانه روز.
رئوفی از شهر جدید اندیشه

نصب علمک گاز در هرمزگان دلبخواهی شده است
به رغم اینکه در آذر ماه 14۰1 فــرم نصب علمک گاز را در اداره 
گاز رودان هرمزگان تکمیل کردیم و لوله کشی گاز هم توسط 
پیمانکار انجام شده، اداره گاز به بهانه های واهی از نصب علمک 
در سال 14۰2 امتناع می کند و عدم وجود قرارداد با پیمانکار و 
یا مجوز شــهرداری را بهانه قرار داده و به دلخواه برای هر کس 
که دوســت دارد خارج از نوبت علمک نصــب می کند. این کار 
خلاف قانون و تضییع حقوق سایر شهروندان است. از مسئولان 

درخواست داریم تا جلوی این رویه غیرقانونی را بگیرند.
گلبندی از هرمزگان 

پیشنهاد احداث مونوریل برای کاهش ترافیک 
چرا در کشور ما از سیستم حمل ونقل مونوریل برای جا به جایی 
مسافران در سطح شهر استفاده نمی شود؟ درحالی که با توجه 
به نوع حرکت قطارهای این سیســتم که روی ســطح خیابان 
نیست و با ارتفاع از زمین قرار می گیرد استفاده از آن می تواند 
کمک بزرگی به کاهش ترافیک خصوصا در شــهرهای بزرگ و 
پر رفت وآمد بکند. پیشنهاد می کنم مسئولان زیرساخت های 

لازم را برای استفاده از این سیستم کارآمد و ایمن فراهم کنند.
اردشیر از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

پلیس به فرار قاتلی با موهای طلایی پایان داد

گریم قاتل مو طلایی پس از جنایت 

دادگاهی در دهلــی هند راویندار کومــار، جنایتکار 

خارجی
سریالی را که متهم است دست کم 36کودک را پس از 
آزار جنسی به قتل رسانده، به حبس ابد محکوم کرد. 
به گزارش همشــهری بــه نقل از رســانه های هند، راوینــدار کومار 
جنایت هایش را بین ســال های 2۰۰۸ تا 2۰1۵ رقم زد. او قتل های 
زیادی را در دهلــی، هاریانا و اوتار پرادش مرتکب شــد و درنهایت در 
سال2۰1۵ از سوی پلیس دستگیر شد و جریان محاکمه اش ۸سال به 
طول انجامید تا اینکه پنجشنبه گذشته، 

دادگاهی در دهلی حکم حبس ابد برای او صادر کرد.

شروع جنایت ها
براساس گزارش پلیس، در سال2۰۰۸ راویندار که جوانی 17ساله و بیکار  
بود در جست وجوی کار از محل  زندگی اش در روستایی در اوتار پرادش 
راهی دهلی شد. پدرش به عنوان لوله کش در پروژه های ساختمانی کار 
می کرد و مادر نیز با کار کردن در خانه های مردم، روزگار می گذراند و از 
آنجا که این خانواده درآمد چندانی نداشتند، راویندار تصمیم گرفت با 
مهاجرت به دهلی، برای خودش کار دست و پا کند. این مرد جوان اما در 
همان روزهای نخست ورود به دهلی به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرد. 
یک شب به گفته خودش، یک فیلم ویدئویی مستهجن به دستش 
رسید و آن را تماشا کرد و پس از آن بود که تصمیم گرفت نقشه های 
شــومش را عملی کند. راویندار در تمــام روز به عنوان کارگر کار 
می کرد و عصرها مواد مصرف می کرد تا اینکه نقشه های شومش 

او پس از مصرف مواد برای پیدا کردن شروع شد. 
طعمه هایش راهی محله های 
زاغه نشــین و خیابان های 

فقیر می شد.
به گفته پلیس، راویندار 
گاهــی تــا 4۰کیلومتر 
پیــاده روی می کــرد تا 
طعمــه مناســبش را پیدا 
کند. به محض دیدن کودکان 
با اسکناس های 1۰روپیه ای یا شکلات، آنها 
را فریب می داد و به محلی خلوت می کشــاند و پس از 
اجرای نقشه سیاهش، آنها را به قتل می رساند. قربانیان 

او دختربچه هایی بین 6 تا 12ســاله بودند و وی پس از جنایت، اجساد 
آنها را در همان محل خلوت رها می کرد. نخســتین قربانی او، دختری 
از منطقه کارالای دهلی بود که به طرز هولناکی توســط این جنایتکار 
سریالی به قتل رسید. درحالی که پلیس پس از وقوع نخستین جنایت 
تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل را آغاز کرده بود، راویندار به 
جنایاتش ادامه می داد و برای اینکــه گیر نیفتد، هرگز 2 قتل را در یک 
محل انجام نمی داد. او بعدها اعتراف کرد که انگیزه اش از کشتن بچه ها 
ترس از شناسایی شدن توسط آنها بوده است. جنایات هولناک این مرد 
ادامه داشت تا اینکه در سال2۰1۵ ویکرامجیت سینگ، کمیسر پلیس 
دهلی که درباره قتل های سریالی کودکان تحقیق می کرد توانست به 
سرنخ هایی از این مرد دست پیدا کند و کمی بعد جنایتکار سریالی توسط 
مأموران دستگیر شد. سینگ درباره روز دستگیری راویندار گفته است: 
وقتی او را دستگیر کردیم، خونسرد و بدون احساس گناه یا پشیمانی بود. 
در همان ابتدا شروع کرد به توضیح دادن قتل هایی که مرتکب شده بود و 
عجیب اینکه همه آنها را با جزئیات کامل شان به خاطر داشت. او دست کم 
36کودک را به قتل رســانده بود و جزئیات همه آنها را به خاطر داشت. 
راویندار اما در جریان محاکمه اش در دادگاه همه اعترافاتی که در زمان 
دستگیری به زبان آورده بود را پس گرفت. همین باعث شد که رسیدگی 
به این پرونده ۸سال ادامه پیدا کند. 4سال پیش، شواهد و مدارکی که 
علیه او بود، آنقدر کم بود که دادگاه حکم به 1۰سال حبس برای او داد اما 
در ادامه مدارک دیگری به دست آمد که باعث شد این قاتل سریالی بار 
دیگر پای میز محاکمه برود. درنهایت نیز پنجشنبه گذشته درحالی که 
مدارک پلیســی تنها برای ارتکاب 3جنایت از 36جنایتی که راویندار 
مرتکب شده بود کامل بود، دادگاه این مرد را به حبس ابد محکوم کرد؛ 
حکمی که هرگز باعث تسلای خانواده قربانیان نخواهد شد؛ چرا که آنها 

معتقدند این مرد باید با مجازات مرگ روبه رو می شد.

حبس ابد برای قاتل36کودک
حکم نهایی پرونده قاتل مخوف هندی پس از 8سال محاکمه صادر شد 

 مردی که 7ســال قبل به دنبال 

داخلی
اختلاف و درگیری بر ســر زمین 
کشاورزی و دام، مرد دیگری را با 
شلیک گلوله به قتل رســانده بود، در شرایطی که 
چند مرتبه پــای چوبه دار رفته بــود، در نهایت با 
وســاطت بزرگان و ریش سفیدان توانست رضایت 
اولیای دم را جلــب کند و از زندان آزاد شــود. به 
گزارش همشهری، این پرونده از اواسط سال9۵ با 
قتل مردی 4۵ساله در دزفول تشکیل شد. مقتول از 
عشایر و یکی از اقوام معروف منطقه بود. تحقیقات 
مقدماتی نشــان می داد که او از مدتی قبل با یکی 
دیگر از اعضای طایفه بر سر زمین کشاورزی و دام 
دچار اختلاف شده بود و با بالا گرفتن این اختلافات، 
طرف مقابل دست به اســلحه برده و او را با شلیک 
گلوله به قتل رسانده است. عامل جنایت  با توصیه و 
وســاطت بزرگان منطقه خودش را تسلیم کرد. او 
گفت که  از سر عصبانیت دست به سلاح برده و حالا 
از کاری که کرده پشیمان اســت. با وجود ندامت 
متهم، او در دادگاه کیفری یک استان خوزستان به 
قصاص محکوم شــد که  قضات دیوان عالی کشور  
رأی را تأیید کردند. از آن زمان بود که شــمارش 

معکوس برای مجازات قاتل آغاز شد.

پای چوبه دار
مدتی پس از قطعی شــدن حکــم، متهم برای 
اجرای حکم پای چوبه دار منتقل شــد. آن روز 
همه  چیز برای اجرای حکم و بسته شدن پرونده 
زندگی قاتل مهیا بود اما با وســاطت چند نفر از 
بزرگان طایفه اولیای دم بــه قاتل مهلت دادند 
و قرار شــد اجرای حکم برای چند ماه به تعویق 
بیفتد. مهلتی که اولیــای دم به قاتل داده بودند 
به ســرعت طی شــد و محکوم به قصاص برای 
دومین مرتبه نیز پای چوبــه دار رفت. او این بار 
دیگر امیدی برای بخشیده شدن نداشت اما در 
آخرین لحظات باز هم بزرگان، ریش سفیدان و 
ساداتی که در زندان حضور داشتند، پادرمیانی 
کردند و اجرای حکــم بــرای دومین مرتبه به 

تعویق افتاد.

تلاش برای بخشش
قاتل 2مرتبــه پای چوبــه دار منتقل شــده و 
تا یک قدمی مرگ پیــش رفته بــود. او روزها و 
شــب های ســختی را می گذراند و هر لحظه در 
انتظار اجرای حکمش بود. با وجود این، بزرگان 
منطقه ازجمله شیخ علی زبید که در خوزستان به 

»زعیم شیخ علی بن ناصر آل نبهان« مشهور است 
و همه او را به عنوان یکی از فعالان صلح و سازش 
می شناسند، تلاش کردند تا با توجه به پشیمانی 
قاتل و اینکه او 7ســال را در زندان گذرانده و در 
این مدت اصلاح شــده، اولیــای دم را راضی به 
بخشش کنند. آنها جلســات زیادی را با اولیای 
دم برگزار کردند. آنهــا می گفتند که تحت هیچ 
شرایطی حاضر نیســتند قاتل را ببخشند. با این 
حال، رایزنی ها ادامه پیدا کرد تا اینکه ســرانجام 
آنها حاضر شدند بدون هیچ قید و شرطی از خون 

مقتول بگذرند.

آزادی پس از 7سال
زمانی که این قتــل اتفاق افتاد، قاتل 42ســال 
داشــت و با گذشت 7ســال از این حادثه تلخ به 
49سالگی رســیده بود. او در این مدت در زندان 
شیوه تازه ای برای زندگی اش انتخاب کرد. وقتی 
در زندان خبر اعلام گذشــت اولیای دم را شنید، 
باورش نمی شد که از چوبه دار نجات یافته و قرار 
است به زودی آزاد شود. در شرایطی که او 7سال 
را در زندان گذرانده و مجــازات عمومی جرم را 
نیز تحمل کرده بود، چنــد روز قبل پس از انجام 

تشریفات اداری و قضایی از زندان آزاد شد.

بازگشت به زندگی، 7سال پس از قتل
وساطت 

ریش سفیدان  
قاتلی را از چوبه دار 

نجات داد

ادعای عجیب قاتل موطلایی 
متولد گفت وگو ناصــر 

سال68 است و 
می گوید تحت تأثیر توهمات عجیب 
شیشه جان دوستش را گرفته است.
انگیزه ات از قتل چه 

بود؟
بنویسید یک توهم عجیب و غریب. 
این جمله را فقط یک معتاد متوهم 
درک می کند! هــر وقت هروئین و 
شیشه می کشــم، تصاویر عجیب 
می بینم. مثلا ممکن اســت شما 
روبه روی من روی صندلی نشسته 
باشید اما من شما را در خیابان 
می بینم. این را خوب می دانم 
که نمی خواســتم این کار 
را انجــام بدهم، یعنی جان 
دوســتم را بگیرم، حتی تا 
چند روز فکــر می کردم 
او زنده اســت تــا اینکه 
اعلامیه اش را روی دیوار و 
حجله اش را در محل دیدم. 
شــب حادثه چه اتفاقی 

افتاد؟
شب حادثه مقتول به سراغم 
آمد که با هم رفتیم جگرکی. 
بعد از آن رفتیم خانه مقتول. 
من هم مواد کشــیدم و هم 
قرص روانگردان مصرف کردم. 
بعد دچار توهمات عجیبی شدم. 
فکر می کردم دوســتم از جایش 
بلند شــده و در حال گشتن کیفم 
اســت تا پول هایم را سرقت کند. 
درصورتی که اینطور نبود. در حالت 
توهم با او درگیر شدم. می گفت من 
بی حرکتم اما احساس من این بود 
که او در حال تفتیش کیفم است. 
او از آشپزخانه چاقویی برداشت، 
حتی ضربه ای هم به کتف من زد. 
بعد هلم داد که روی زمین افتادم. 

همانجا چشمم به یک سنگ افتاد 
که گوشه آشپزخانه افتاده بود، آن 
را برداشتم و جانش را گرفتم. حدود 
4ساعت هم بالای سرش نشستم اما 

به هوش نیامد. 
اما برادر مقتول در 
تحقیقات گفته که او به تو دلار 

داده تا برایش موتور بخری؟
من دلارهایش را برگردانده بودم؛ 

اختلاف ما به خاطر دلار نبود!
بعد از قتــل، به کجا 

فرار کردی؟
به حاشیه تهران رفتم اما باور کنید 
لحظه ای عذاب وجــدان رهایم 
نمی کرد. هر شــب کابوس لحظه 
حادثه را می دیدم. جرأت نمی کردم 
به خیابان بروم و هر وقت می رفتم 
با شنیدن صدای آژیر پلیس تمام 
بدنم می لرزید تــا اینکه درنهایت 

دستگیر شدم.

ظاهرا بعد از قتــل، موهایت را 
رنگ کردی؟

چون موهایم بور بود و همسایه ها 
هم مرا دیده بودند، تصمیم گرفتم 

گریم کنم.

چرا به دروغ دوستت را به عنوان 
قاتل معرفی کردی؟

او خیلی به من شباهت داشت؛ حتی 
به تقلید از من موهایش را طلایی 
کرده بود. با هم اختلاف داشتیم، 
چون کتانی گران قیمت دامادمان 
را دزدیده بود.  بعد از دســتگیری 
برای انتقام از سجاد، او را به عنوان 
قاتل معرفی کردم اما در مدتی که 
در بازداشــت بودم با دیدن سجاد 
که بی گناه بود دلم به حالش سوخت 

و تصمیم گرفتم حقایق را  بگویم.


